
ــجع الناس آيد  يادم ز وفاى اش
ــوده الماس آيد ــم ترم س و از چش

آيد به جهان اگر حسين دگرى
ــد ــاس آي ــو عب ــرادرى چ ــر ب ــات اگ هيه

ــوزناك ، شعرى اســت كه حضرت حجت ـ عجل االله تعالى فرجه ـ بر آن وفادار است و  ــعر س اين ش
مرثيه عمويش حضرت ابوالفضل ـ عليه السلام ـ كه سخت به آن دل بسته است. شايد اين قصه...

***
ابدال عرب. از ابدال عرب اســت. به جوان مردى يكّه اســت. كيســت كه فخر عرب اســت و مظلومِ 
ــان كرد و گفت يكى از ابدال عرب! از پهلوانِ پهلوانانِ  ــود جمع ش ــود. نمى ش جهانى؟! اين ها با هم نمى ش
عرب... و حالا يكّه و تنها! غريب و مظلوم! كيست؟ نكند از آن زمانى كه گريخته، جهان، مجموعه شهرها 
و آبادى ها رسوم خود را از ياد برده اند؟ «مى خواهم يارى اش كنم. من سال هاى سال را باديه نشين صحرا 
ــتان من بتُهّ هاى خارزار هستند و ميش ها كه  ــنگ ها و گياهان. دوس ــين س بودم. به دور از اغيار و هم نش
ــان فراهم مى كنم و غروب گاهان، وقت انُس من با اين هاســت. آن جهان را چه  جرعه آبى به زور برايش
ــده را چه؟ اين جا كوفه اســت. بعد من، كوفة بعد من و من ها و اوها و آنها... پس  كنم؟ اين جهانِ دور ش

كجايند...؟»
ـ به جنگى رفته اند. خود پسرِ رسول خدا را دعوت كردند و خود بى شرمانه به ستيزش برخاستند!

ــناخته ام.  ــم و مهمان نوازى و جوان مردى قومم را ش ـ من خوى عرب كه در خونم اســت را مى شناس
حال چگونه شده است؟

ـ جهان عوض شده است. يارى اش نكردند. زياده اگر از اين مى خواهى به كنار «قصر خرابه ها» برو، 
ــال ها خود را به ديوانگى زده. شايد ببينى اش. او عاقل ترين عاقلان است.  ــى است كه س آن جا ديوانه وش

شايد از ميان حرف هاى او رازها بشنوى. همان گونه كه پيشينيان شنيده بودند.
ـ اين چنين خواهم كرد...

مرد عرب با يال و كوپالى كه درشتى و عظمت از آن مى باريد به راه شد. جاده اى پر ريگ كه به تپه اى 
ــپس اولين خانه ها... آن طور كه گفته بود آن ديوانه وش در  ــيد و از پس آن خرابه اى كوچك و س مى رس
ــد كه آن سوى اش قصرى است. چرا اين نام را به آن جا داده اند. هر  ــكنى گزيده باش پسِ كوچه اى بايد س

شهر بر اين خرابه ها درنگى داشته. از ازل سرنوشت، گويى رازها را آن جاها بايد جست!
ــكوتى خفقان آور خفته  ــيمى اگر مى وزيد، عطش اولين هديه اش بود. خانه ها در س هوا گرم بود و نس
ــارع ها استرى مى دويد يا شترى كف به دهان آورده به سويى مى دويد. چند گوسفند، يله در  بودند. در ش

ــد  ــاس آي لن ــجع ا ــاى اش ــادم ز وف ي
لماس آيد ــوده ا ــم ترم س ز چش و ا
آيد به جهان اگر حسين-عليه السلام- دگرى
ــد ــاس آي ــو عب ــرادرى چ ــات ب هيه
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